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  چكيده

متكلمان اسلامى بر جنبه الاهى بودن وحـى اتفـاق نظـر دارنـد، اخـتلاف آنـان در 

شيخ مفيد معتقد به . خصوص چگونگى كلام خدا و حدوث و قدم كلام الاهى است

ند و پيامبر بـه ك خداوند الفاظ وحيانى را خلق مىبه نظر او، . استالاهى بودن وحى 

شيخ مفيد منكـر . كند واسطه اين الفاظ وحيانى را شنيده و بيان مىطور مستقيم يا با

علاوه بر تصريح شيخ مفيـد . نزول معارف كلى وحيانى به طور دفعى و جمعى است

جـاز قـرآن و خاتميـت ، اعبه عصمت انبيـا ویبر اينكه وحى كلام خداست، اعتقاد 

  .بودن وحى است الاهىوی در خصوص كاشف ديدگاه ) ص( پيامبر اسلام

.وحى، كيفيت نزول، كلام الاهى، شيخ مفيد: ها واژه كليد  

                                                            
   .قات تهراني، واحد علوم و تحقىلام، دانشگاه آزاد اسلامكفلسفه و  یتركد یدانشجو. ١

   .استاد دانشگاه قم. ٢
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  مقدمه. 1

در قرون اوليه اسلام بحث كيفيت نزول وحى به شـكل امـروزين مطـرح نبـوده اسـت، از جملـه 

مسئله حدوث يا قدم كلام الاهى بود  ،كه مورد توجه متكلمان اسلامى قرار گرفته ای اوليهمسائل 

مباحث گوناگونى در كتب كلامى در خصوص قرآن بـه عنـوان كتـاب آسـمانى  دليلو به همين 

توان بحث كيفيت نـزول معـارف وحيـانى را از  شده مى در ضمن مطالب مطرح .مطرح شده است

شيخ مفيد نيز به عنوان يكى از متكلمان و دانشـمندان شـيعى  .كردرصد  ن اسلامىامنظر متكلم

نخست پيشـينه تـاريخى و  ،در اين بخش. ثيرگذار در اين خصوص به تفصيل سخن گفته استأت

عقايد متكلمان اسلامى در خصوص كلام الاهى را بيان خواهيم كرد و سپس ديدگاه شـيخ مفيـد 

  .كنيم ىممورد كيفيت نزول وحى را تبيين  در

  تعريف وحى. 2

از  است كه عبارت ،شناسان و عالمان و محققان علوم قرآنى تعاريف متعددی برای واژه وحى لغت 

اند كه برخى اشاره به معنای لغـوی ايـن واژه  كردهارائه ، های خداوند توسط پيامبران دريافت پيام

  .كند مىدارد و برخى تعاريف نيز معنای اصطلاحى اين واژه را بيان 

  تعريف لغوی وحى. 1. 2

گونـه  راغب اصفهانى لغت وحى را ايـن. وحى در لغت به معنای اشاره تند و سريع و پنهانى است 

ه لـذا هـر كـاری كـه بـ. اصل و ريشه وحى به معنای اشاره تند و سريع است: استكرده تعريف 

عريض و يا صوتى برهنه و گاهى در كلام اعلام به رمز و ت. سرعت انجام گيرد، آن را وحى گويند

  )858، ص1404راغب، (. با نوشتن يا و ای به بعضى از اعضا از تركيب يا به صورت اشاره

از اشـاره كـردن،  اسـت   وحـى عبـارت: گونـه تعريـف شـده اسـت وحـى ايـن العرب لساندر 

ابــن منظــور، (. شــود نوشــتن و نامــه، الهــام و كــلام پنهــانى و هــر چيــزی كــه بــه ديگــری القــا

ــيط )379ص ،1300 ــاموس المح ــان  الق ــه هم ــى را ب ــز وح ــادی ني ــوب فيروزآب ــن يعق ــد ب محم

ــارت  ــربعب ــان الع ــت لس ــادی، (. آورده اس ــنا )1758، ص2، ج1410فيروزآب ــارس در  ب ــاييس ف مق

ای اسـت كـه دلالـت بـر القـای علـم  وحـى ريشـه: اسـت تعريـف كـردهگونه  وحى را اين اللغه

عبـارت اسـت از اشـاره، كتابـت و نامـه و هـر چـه  طور آشكار يـا پنهـان بـه ديگـری دارد و به

همچنـين  )93، ص16، ج1410ابـن فـارس، (. بفهمـد كسى به هر كيفيتى بـر ديگـری القـا كنـد تـا

وحـى را كـلام مخفيانـه و پنهـانى كـه بـا سـرعت همـراه اسـت  جوامع الجـامعطبرسى نيز در 
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ــف  ــردهتعري ــت ك ــى، (. اس ــايى  )431، ص1371طبرس ــزطباطب ــف ل ني ــى در تعري ــوی واژه وح غ

بــا توجــه بــه تعــاريف  )76، ص18، ج1973طباطبــايى، (. اســتكــرده همــان اشــاره ســريع را ذكــر 

توان قدر جامع در تعريـف لغـوی وحـى را انتقـال مطلـب بـه ذهـن مخاطـب بـه طـور  فوق مى

لــذا ســرعت و پوشــيده . ای كــه از ديگــران پوشــيده باشــد بــه گونــهدانســت، ســريع و پنهــانى 

  .استگران دو ركن اساسى در تعريف لغوی وحى بودن از منظر دي

  تعريف اصطلاحى وحى. 2. 2

واژه وحى در حوزه اصطلاح علم كلام از مفهوم لغوی آن اخص است و مختص معارفى است كه 

تفهـيم يـك سلسـله : گونه تعريف كـرد توان آن را اين شده است و لذا مى به طريقه پيامبران القا

هـای عمـومى  های برگزيـده از راه ديگـری غيـر از راه د به انسانحقايق و معارف از طرف خداون

  .معرفت همچون تجربه، عقل و شهود عرفانى، برای ابلاغ به مردم و راهنمايى ايشان

ای اســت در  درك ويــژه وحــى شــعور و: اســتكــرده گونــه تعريــف  طباطبــايى وحــى را ايــن

ها كـه مشـمول عنايـات الاهـى قـرار  باطن پيامبران، كه درك آن جـز بـرای احـادی از انسـان

وحـى امـری اسـت : گويـد ی مـىدر جـای ديگـر و )159، ص2همـان، ج(. اند ميسور نيسـت گرفته

العـاده از قبيـل ادراكـات باطنيـه، شـعور مرمـوزی اسـت كـه از حـواس ظـاهری پوشـيده  خارق

نبايـد وحـى را بـا كشـف، «كيـد بـر اينكـه أتضـمن صـبحى صـالح نيـز  )160مـان، صه( .است

زيــرا ايــن امــور را  ،الهــام، حــدس بــاطنى، شــعور درونــى يــا شــعور ناخودآگــاه اشــتباه گرفــت

ــوان از هــر مــدعى مى ــذيرفت ای ت ــذكر مى ،»پ شــود كــه ديــن وحــى را آگــاهى بخشــيدن  مت

ــا نهــانى و اعــلام ســريع و ــه انبي  )32، ص1362صــبحى صــالح، (. كــرده اســت معرفــى پنهــانى ب

همچنين شـيخ مفيـد نيـز يـادآور شـده اسـت كـه وقتـى وحـى بـه خـدا نسـبت داده شـود، در 

  )120، صب1413مفيد، (. عرف اسلام، به پيامبران اختصاص دارد

ــ ــى ب ــطلاحى وح ــاريف اص ــت مىه از تع ــر  دس ــودن از منظ ــيده ب ــرعت، پوش ــه س ــد ك آي

ها از اركــان  اختصــاص داشــتن بــه افــراد خــاص از انســان ديگــران، از جانــب خداونــد بــودن و

  .آيد شمار مىه اساسى تعريف اصطلاحى وحى ب

  حدوث و قدم كلام الاهى. 3

يكى قرآن را قـديم و ازلـى و : االلهّٰ وجود داشته نزد قدمای متكلمان دو عقيده مهم در مورد كلام 

حنبلى و شافعى را عقيـده  خصوص مذاهب مالكى هاهل سنت ب. داند ديگری مخلوق و حادث مى

  .مخلوق است بر اين است كه كلام خداوند عبارت از علم اوست كه قديم و غير
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  نظريه كلام قديم. 1. 3

 ،قرآن كلام خداست و كلام خدا علـم اوسـت: احمد بن حنبل از جمله كسانى است كه معتقد بود

قرآن چيزی است كه خداوند به آن تكلم كرده و چيـزی كـه . تواند حادث باشد پس علم خدا نمى

و  اسـتهر كس بگويد كه قرآن مخلوق است كـافر . خدا با آن تكلم كند مخلوق و حادث نيست

وی عقيده  )314، ص1954ابن جوزی، (. هر كس منكر قديم بودن آن را كافر نداند، او هم كافر است

، 1412سبحانى، (. گذاری كرده است ر كس در خلقت يا عدم خلق قرآن سخن بگويد بدعته: داشت

كه است از جمله متكلمان اهل سنت و بنيانگذار طريقه كلامى اشعری  ،ابوالحسن اشعری )123ص

كلام خدا نه مخلوق است و نه علم او، بلكـه صـفت ." به مقابله با معتزله برخاست و عقيده داشت

و هـر كـس است قرآن كلام خدا و غيرمخلوق " :گفت وی مى )28، ص 1480اشعری، ( ."ذات اوست

  )21همان، ص(. »استگويد كافر بسخن از خلق آن 

امّـا بعضـى  ،همچنين ابوحنيفه در تعـاليم خـود قائـل بـه مخلـوق بـودن قـرآن بـوده اسـت 

ابوحنيفـه بـه  و معتقدنـد )103، ص1375مادلونـگ، (. انـد منابع ديگـر آن را سـخت مـردود دانسـته

دانسـته، ولـى از قـول احمـد بـن  خلق آن قائل نبوده و قـائلان بـه مخلـوق بـودن را كـافر مـى

دانســته، همچنــين گفتــه شــده  حنبــل نقــل شــده اســت كــه ابوحنيفــه قــرآن را مخلــوق مــى

بـا توجـه بـه برخـى نكـات  )251، صالـف1413مفيـد، (. نخستين بـار او قـرآن را مخلـوق دانسـت

هـا و تماسـى كـه بـا متكلمـان داشـته احتمـالاً وی نيـز ماننـد  ايد و ديـدگاهاز زندگى وی و عق

  )115، ص1384رضايى، (. االلهّٰ بوده است معتزله قائل به مخلوق بودن كلام

  نظريه كلام حادث. 2. 3

. شـود مـىديده های مختلف  اختلافاتى در نوشتهكرد در مورد اوّلين فردی كه اين عقيده را ابراز  

منابع تاريخى معمولاً از جعد بن درهَم و از جهم بن صفوان به عنوان اوّلين مدعيان مخلوق بودن 

و نيز از غيلان بن يونس العدوی دمشقى بـه عنـوان  )3133، ص1299ابن الاثير، (. كنند قرآن ياد مى

اين عقيده به عنـوان  برند، بعد از تحول قدريه به معتزله اوّلين مدعيان مخلوق بودن قرآن نام مى

يكى از عقايد مشخص اين گروه درآمد و معتزله به عنوان يك فرقه كلامـى بـه مخلـوق بـودن 

را كه در ارتباط وحيانى خـدا بـر ) قرآن(اين نظريه، متن وحيانى  )252همان، ص(. قرآن قائل شدند

. داند مى) صوات و حروفا(يافته از معنا و الفاظ  شود، كلام حادث، مخلوق و تركيب پيامبر نازل مى

صـفات  طبق اين نظريه، كلام، قائم بر ذات خداوند متعال بوده و يك صفت ذاتى نيست، بلكه از

فعل الاهى است، از اين رو، خداوند اين كلام را يعنى اصوات و حروف حكايتگر معانى را در وجود 

كـه گفتـه   يدگاه، هنگامىدر اين د. كند خلق مى –نظير لوح محفوظ، جبرئيل يا پيامبر –ديگرى 
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خدا بر پيامبر وحى كرد؛ يعنى كلام مركب از لفظ و معنا را در نفس و وجود پيامبر خلـق : شود مى

حقيقـت كـلام، " :نويسـد قاضى عبدالجبار در مورد متن وحيانى در كلام الاهى مـى. و ايجاد كرد

كند و از  ايجاد و خلق مى خدا كلام را در غيرش.  ... عبارت از حروف منظم و اصوات مقطع است

مثلاً خدا خودش متكلم باشـد،  ،شرايط فاعل اين نيست كه فعل در مورد خودش هم جارى باشد

  )528، ص1422قاضى عبدالجبار، (. تا بتواند كلام را ايجاد كند

ايــن : گويــد ، بــا توجــه بــه بيــان مــذكور قاضــى عبــدالجبار مــىشــرح المواقــفجرجــانى در 

ــه ــه معتزل ــى اســت ك ــى مطلب ــز آن را  م ــا ني ــر نيســتيم و م ــز آن را منك ــا ني ــد، بلكــه م گوين

نـاميم و اعتـراف بـه حـدوث آن و اينكـه آن  مـى) وحـى لفظـى(گوييم و آن را كلام لفظـى  مى

، 1370جرجـانى، (. كنـيم و لكـن بـالاتر از ايـن حرفـى داريـم به ذات خداوند اسـتوار نيسـت، مـى

پذيرنـد كـه خداونـد متعـال  مسـلمانان مـى بنابراين، ظاهر مسـئله ايـن اسـت كـه همـه )77ص

اخـتلاف . به اين معنـا مـتكلم اسـت و در ايـن مطلـب ميـان فـرق مسـلمانان اختلافـى نيسـت

   )193، ص1412سبحانى، (. در حصر تكلم به اين معناست

  نظريه كلام نفسى و لفظى. 3. 3

پايـه . كننـد خدا تفسير مـىآنان متن وحيانى قرآن را به كلام . اند اين نظريه را اشاعره طرح كرده

انـد، حتـى  دانسته مخلوق غيررا قديم و ) قرآن(آنان كلام خدا . اند هاين نظريه را اهل حديث ريخت

پنداشتند و بالاتر اينكـه  مى مخلوق غيراهل حديث خط، نسخه، قرآن خواندنى و ملفوظ را قديم و 

 )76، ص1480اشـعری، (. كردنـد ر مـىتصـو مخلوق غيرآنها الفاظ انسان را در تلاوت قرآن، قديم و 

 )49تـا، ص حنبل، بى ابن(. اى داشتند هاى اهل سنتّ نيز در مورد كلام خدا و قرآن چنين عقيده حنبلى

قـديم و  –هـا  با پيروى از عقيده اهل حـديث و حنبلـى –را ) قرآن(اشاعره، وحى و كلام الاهى 

خداسـت و  مخلـوق غيرقرآن، كلام : گوييم ما مى: گويد ابوالحسن اشعرى مى. دانستند مخلوق غير

اشاعره متوجـه بطـلان نظريـه اهـل  )21همان، ص(. كسى كه قائل به خلق قرآن باشد، كافر است

توانست  بودن كلام و قرآن شدند، چراكه عقل سليم نمى مخلوق غيرها در قديم و  حديث و حنبلى

لـذا نظريـه . باشد مخلوق غيرن قديم و بپذيرد كه قرآن خواندنى، ملفوظِ قرائت و تلاوت ما از قرآ

آنان كلام نفسى خـدا را قـديم و . كلام نفسى و كلام لفظى را براى حلّ اين مشكل ابداع كردند

دانستند و كلام لفظى را حادث و مخلوق معرفى كردند و كلام خدا و قرآن را به كلام  مخلوق غير

 ای هـايى، معـانى لام نفسى را با اسـتدلالاشاعره ك. معنا كردند –در مقابل كلام نفسى  –لفظى 

اين كلام نفسى، همـان محتـواى وحـى، كـلام و . دانند كه قائم به وجود خداوند متعالى است مى

دانند كه از محتواى وحى،  هايى مى است و كلام لفظى را گزاره مخلوق غيرقرآن است كه قديم و 
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خدا وحـى كـرد؛ يعنـى خـدا : گوييم كه مى در اين ديدگاه، هنگامى. كنند كلام و قرآن حكايت مى

به مرتبه  –كه به عنوان يك صفت ذاتى و قديم قائم به ذات خودش است  –كلام نفسى خود را 

در مورد كلام نفسى و كلام  شرح تجريدقوشچى در . و مرحله كلام لفظى تجلىّ داد و تنزيل كرد

كسى كه صيغه امر يا نهى يا ندا يا اخبار يا اسـتخبار يـا غيـر آنهـا را بيـان : گويد چنين مىلفظى 

اين الفاظ . كنند يابد كه الفاظ، آن معانى را تعبير مى كند، در درون و نفس خودش معنايى را مى مى

ذكور شـود و الفـاظ مـ كننده، كلام حسى نام دارند و معنايى كه در درون و نفس يافتـه مـى تعبير

مدار زنده بودن نفس است، و با اخـتلاف عبـارات، بـه حسـب  گوياى آن هستند و وجودشان داير

كنـد، كـلام  شوند و متكلم قصد حصول آن را در شـنونده مـى اوضاع و اصطلاحات، مختلف نمى

  )420تا، ص قوشجى، بى(. شود نفسى ناميده مى

كــه همــان كــلام  –زى دادن از چيــ كنــد كــه، خبــر شــريف جرجــانى، اســتدلال مــى ســيد

ذهــن (كــلام نفســى، يعنــى معنــايى كــه قــائم بــه نفــس  .غيــر از علــم اســت –نفســى اســت 

كنـد، پـس كـلام نفسـى، غيـر از  در خبر دادن با تغيير عبـارات، خبـر تغييـر نمـى. است) متكلم

دانــد، بلكــه خلافــش را  دهــد كــه نمــى علــم اســت، زيــرا گــاهى، شخصــى از چيــزى خبــر مــى

جرجــانى، (. ء غيــر از علــم بــه آن اســت پــس، خبــر دادن از شــى. ر آن دارددانــد، يــا شــك د مــى

هـاى خبـرى و انشـايى كـه در  حاصل استدلال اشـاعره ايـن اسـت كـه در جملـه )94، ص1370

ــه ــديقات در جمل ــورات و تص ــاوراى تص ــت، م ــتكلم اس ــن م ــرى و وراى اراده و  ذه ــاى خب ه

شـود و كـلام  نفسـى ناميـده مـى هـاى انشـايى، چيـزى وجـود دارد كـه كـلام كراهت در جمله

  .است) كلام نفسى(آن معناى ذهنى  لفظى، تعبيرى از

  ديدگاه شيخ مفيد. 4

بـا وجـود . خوانـد نمى مخلوق غيردهد، قرآن را  بر تعريفى كه خود از كلام ارائه مى شيخ مفيد، بنا

پيـروی  )ع(برد، بلكه به جای آن از آموزه ائمه  را به كار نمى" خلوقم" هرگز اصطلاح معتزلى، اين

 :گويد مىوی  )56ص ،الف1413مفيد، (. داند مى ،يعنى محدث ،شده در زمان و قرآن را پديداركند  مى

كـه خـود آن را توصـيف كـرده  چنان ،گويم كه قرآن كلام خدا و وحى او و محدث است من مى"

كنم كه بگويم مخلوق است، كه در اين خصـوص آثـاری از دو صـادق  و از آن خوداری مى. است

در دست است، و همه اماميه، جـز انـدكى از ايشـان، بـر ) ع(امام محمد باقر و امام جعفر صادق (

جايز نيست خداوند و صفات خـدا : كه كند شيخ مفيد بيان مى )56ص ،همان(". همين عقيده هستند

شيخ مفيـد در  )همان(. به الفاظى توصيف شود كه نه در قرآن آمده و نه در احاديث ذكر شده است

در مبحثى تحت عنوان دليل بـر حـادث بـودن  النكت فى مقدمات الاصول من علم الكلامكتاب 
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ادث است، پـس بگـو بـه ايـن اگر گفته شود به چه دليلى كلام خداوند ح" :كند كلام خدا بيان مى

  )39، صو1413مفيد، (". آياتى است كه حكايت از حدوث دارد) قرآن(دليل كه در كلام خداوند 

ــاب  ــين در كت ــان همچن ــحيحايش ــاد تص ــدوق در  الاعتق ــيخ ص ــدگاه ش ــد دي ــمن نق ض

كنـد  خصوص نزول دفعى قـرآن در شـب قـدر مـاه رمضـان، شـواهدی از آيـات قـرآن ذكـر مى

  )124، صب1413، همو( .نزول تدريجى آن دارد ث آيات وحى وكه دلالت بر حدو

عمــدتاً ناشــى از نظــر شــيخ  )ع(  عقيــده شــيعيان نيــز در ايــن زمينــه پــس از رهنمــود ائمــه

ــد ــاره  مفي ــن ب ــتدر اي ــى. اس ــيرالدين طوس ــى، ( نص ــى  )56، ص1407طوس ــى، (و حل ، 1395حل

  .اند كردهاز متكلمان شيعه بر حدوث قرآن دليل اقامه  )118ص

  كيفيت نزول وحى از منظر شيخ مفيد. 5

  معنای كلام .1. 5

در سطور پيشين بيان شد كه شيخ مفيد، نه مانند اشاعره قائل به قديم بودن كلام الاهى اسـت و 

دهد، بلكه معتقد است كلام الاهى حادث  نه مانند معتزله لفظ مخلوق را به كلام الاهى نسبت مى

كند، و اعراض در نظام فكری شيخ مفيد ابـديت و  كلام را همچون عرض توصيف مى وی. است

سـه موضـع از  شـيخ مفيـد در .برای وجود پيدا كردن محتاج محل اسـت ،با وجود اين. بقا ندارند

جـوهر  النكت فى مقدمات الأصول من علم الكلام«در كتاب . است كردهآثارش عرض را تعريف 

اند و در  جوهر امـری اسـت كـه اجسـام از آن تشـكيل شـده" :كند مىف گونه تعري و عرض را اين

 )29، صو1413مفيـد، (". عرض امری است كـه در وجـود پيـدا كـردن محتـاج محـل اسـت ،مقابل

از امـر متحيـز و عـرض  اسـت  جـوهر عبـارت:" كند بيان مى النكت الاعتقاديههمچنين در كتاب 

در كتـاب  نهايتـاً  و )18، صهــ1413، همـو(". دباشـ عبارت است از امـری كـه حـال در متحيـز مى

ضمن تعريف عرض به امری كه در موجـود شـدن محتـاج محـل اسـت، اضـافه  المقالات اوائل

أقول الأعراض هـى المعـانى المفتقـرة فـى وجودهـا إلـى «. كند كه اعراض دوام و بقا ندارند مى

 المسـائل العكبريـهدر كتاب  وی )99ص، الف1413، همو(. »ء منها البقاء المحال و لا يجوز على شى

، در خصـوص كنـد مىكند و كلام را نوعى عـرض تلقـى  بر اساس تعريفى كه از عرض بيان مى

خداوند كلام خود را برای موسى در بوته درخت يـا : گويد مى كيفيت نزول وحى به حضرت موسى

  )43، صد1413، همو(. داردن" سازنده كلام" و متكلم معنايى بيش از. هوای مماس با آن پديد آورد

بـا توجـه بـه انكـار ابـديت قـرآن، سـخن و كـلام را  أوائـل المقـالاتشيخ مفيـد در كتـاب 

كنــد و خصوصــيت آن را بــه عنــوان يــك  شــده از دهــان تبيــين و تعريــف مى صــورت خــارج
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گــويم كــه كــلام  و مــن مى" :گويــد مىوی ) 127، صالــف1413، همــو(. دهــد عــرض توضــيح مى

ه آواها و مرتب كرن آنهـا بـه صـورتى اسـت كـه از آنهـا معـانى معقـولات بـ قطعه قطعه كردن

و دوام صـدق بقـا  ای از اعـراض هسـتند، در مـورد كـلام، و آواها در نظـر مـن گونـه. دست آيد

بـود،  و اگـر كـلام مانـدنى مى. بـرای همـه اعـراض محـال اسـتبقا  كند، از اين جهت كه نمى

تر بـرای تقـدم باشـد، و آن  شـد شايسـته تر ادا مىشـد كـه آن حـروف كـه جلـو ديگر چنان نمى

شـد كـه  خر باشـند، و ايـن خـود سـبب آن مىأتر بـرای تـ شوند شايسـته حروف كه بعدتر ادا مى

  )همان( ."بين رود و تفاهم به ميانجيگری آن از ميان برود كلام از

وحـى بـر حضـرت موسـى «در خصـوص پرسشـى در پاسـخ بـه  مسائل العكبريـهدر كتاب  

مـا : كنـد بيـان مىپرسشـگر و بـا توجـه بـه ايـن نكتـه كـه  »اينكه ماهيت آن چگونـه بـودهو 

شـود مگـر از موجـود دارای كيفيـت در حـالى كـه خداونـد منـزه از  دانيم سـخن خـارج نمى مى

گونـه كـه سـخن را  خداوند بـا موسـى سـخن گفتـه بـه ايـن: دهد شيخ مفيد پاسخ مى ،آن است

كـلام محتـاج بـه كيفيـت . بـه طـوری كـه موسـى آن را شـنيد، كردهدر درخت يا در هوا ايجاد 

داشــتن مــتكلم نيســت، كــلام محتــاج بــه محلــى اســت كــه بــه آن وابســته باشــد، حــال چــه 

فاعـل بـرای . انـد گونه اعـراض ديگـر نيـز ايـن. ی كيفيـت باشـد يـا نـهاكننـده كـلام دار ايجاد

باشـد، ايـن امـر نـه در ی كيفيـت ادار موصوف شدن به فاعليت محتـاج ايـن نيسـت كـه حتمـاً 

 اسـت،تعريف فاعل اخذ شده و نـه در حقيقـت فاعـل داخـل اسـت و نـه شـرط فاعليـت فاعـل 

يعنـى فاعـل بـه امـری گوينـد . بلكه حقيقت فاعل عبـارت اسـت از خـروج مقـدورش از وجـود

، لـذا جسـميت و جوهريـت از حـدود، حقـايق و شـرايط فاعـل كنـد مـىكه مقدور خود را ايجاد 

  )45و  44، صد1413، همو(. نيست

دانــد در حــالى كــه  دليــل بــر ايــن امــر ايــن اســت كــه گــاهى كســى فاعــل را فاعــل مى

اعتقــادی بــه جســم داشــتن يــا جــوهر داشــتن آن نــدارد و جســم را جســم و جــوهر را جــوهر 

ــد مى ــد  در ،دانن ــودن آن ندارن ــه فاعــل ب ــادی ب ــه جســميت و جوهريــت در (حــالى كــه اعتق ن

پــس مــتكلم در مــتكلم ). فاعليــت در تعريــف آن دو اخــذ شــدهتعريــف فاعــل اخــذ شــده و نــه 

بـودن محتــاج داشــتن كيفيــت نيســت، حقيقــت مـتكلم عبــارت اســت از كســى كــه كلامــى را 

كند، به اين دليل كـه اگـر كسـى امـری را سـازنده كـلام بدانـد، او را مـتكلم دانسـته  ايجاد مى

و اگــر كســى  ،لام دانســتهو هــر كــس را بــه عنــوان مــتكلم بشناســد، او را ســازنده كــ ،اســت

 كـرده ، نسـبت بـه مـتكلم بـودن آن شـككنـدنسبت به سازنده بودن كلام بـر چيـزی شـك 

  )همان( .است
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خداونـد الفـاظ و كلمـات : تـوان گفـت، شـيخ مفيـد معتقـد اسـت با توجه به اين مطالب مى 

كنـد نـه اينكـه نـاطق آن باشـد، كـلام عـرض اسـت و از آنجـا كـه اعـراض  وحى را خلـق مى

بـه محلـى بـرای  توانـد وجـود پيـدا كنـد، لـذا ضـرورتاً  از به محل دارد و به خـودی خـود نمىني

بـه كيفيـت نـزول  ای شـيخ مفيـد بـرای اثبـات ادعـای خـود اشـاره .بروز پيدا كـردن نيـاز دارد

 كنـد بيـان مى المسـائل العكبريـههمچنـين در كتـاب وی . كنـد مـىوحى بـه حضـرت موسـى 

ت و كيفيتـى داشـته باشـد يـا بـا مخلوقـاتش شـباهت داشـته ئـهيخدا برتر از اين است كه كه 

باشد يا در اوهام وارد شـود، و ذاتـش بـه ذهـن كسـى داخـل گـردد، از زمـان و مكـان داشـتن 

ت و معقـول كـه نيز برتر است، ولى صدور امر و نهـى او بـه پيـامبران نيـز موضـوعى اسـت ثابـ

د ســبحان، كــلام را در محلــى مخفــى نيســت، بــدين صــورت كــه خداونــ كيفيــت آن، بــر اوليــا

ــوا و ــد ه ــاد مى مانن ــام ايج ــر اجس ــرار  ديگ ــورد خطــاب ق ــامبر را م ــيله آن، پي ــه وس ــد و ب كن

  )37همان، ص(. دهد مى

شـود كـه مـتكلم بـودن خداونـد بـه وحـى بـه  شيخ مفيد همچنين متذكر اين نكتـه نيـز مى

را بـه نـاطق ، زيـرا جـايز نيسـت خداونـد نيسـت) سـخن گفـتن از طريـق دهـان(معنای نطـق 

بــودن توصــيف كــرد، معنــای نطــق غيــر از معنــای كــلام اســت، ايــن دو اصــطلاح در زبــان 

حـالى كـه  در ،مـتكلم در لغـت عـرب بـه معنـای سـازنده كـلام اسـت. ندا عربى با هم متفاوت

گـردد،  ای جسـمانى منبعـث مى كـه دارای اصـوات اسـت كـه از وسـيله ناطق به امـری گوينـد

، در شـرع و آيـات قـرآن نيـز تعبيـر بـه نيسـته ذكـر شـد كـلام كـ ىاصوات بر اسـاس معنـاي

، همـان(. انـد ناطق نشده و هـيچ كـدام از ائمـه اهـل ايمـان نيـز چنـين اطلاقـى از كـلام نكرده

توانـد  كـلام نيـز نمى ،بر اساس ايـن تبيـين از كـلام و سـخن كـه اعـراض دوام ندارنـد )45ص

ــدی باشــد ــه كرده. اب ــا تعريفــى كــه متكلمــان اشــعری از آن ارائ ــن تعريــف از كــلام ب ــد  اي ان

تعـارض آشــكار دارد، اشـاعره اعتقــاد بـه بقــای جـوهر كــلام در نفـس دارنــد و كـلام را قــولى 

داننــد كــه در نفــس وجــود دارد، و نماينــده تعبيــرات آن اســت و بــرای آن علامــات  مى

  .مورد موافقت قرار گرفته استقراردادی 

رابطـه ميـان آنچـه در كتـب وحيـانى از : كـهاسـت كه در اينجا مطـرح اسـت ايـن  پرسشى

تـوان  از كجـا مى ،ديگـر عبـارت شـود بـا كـلام خـدا چيسـت؟ يـا بـه جمله قـرآن خوانـده مى

شـود شـنونده كـلام خداسـت؟ و پيـامبران  كـه خوانـده مى ای گفت كه شـنونده آيـات وحيـانى

دو پاسـخ پرسـش انـد؟ شـيخ مفيـد بـه ايـن  داده وحـى را از القائـات شـيطانى تمييـز مى چگونه

  .داده است
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  پاسخ نخست
و آنچه حكايت  )حكايه(از طريق تمايز قائل شدن بين حكايت كردن  اوائل المقالاتدر كتاب وی 

ادث كرده شنود كه خدا آن را ساخته و ح مى او اينكه مستمع كلام خدا را بدين معن) محكى(شده 

شـيخ مفيـد . نمايد كند، تبيين مى آيد تطبيق مى و عرف اين را در مورد آنچه از طريق حكايت مى

شود، هرچند آن حكايـت  اطلاق مى" قرآن" گويم گاه بر حكايت كردن قرآن نام من مى" :گويد مى

مـى غير از چيزی است كه با بيان حكايت شده است، و چنين است حكايت كردن هر كلا ادر معن

:" گوينـد شود، همچون كسى كه شعر نابغه را حكايت كنـد، كـه مى بدان نام خوانده مى كه مطلقاً 

و چنـين اسـت ". از فلانى شعر زهير را شـنيديم:" گويند يا اينكه، مى" فلانى شعر نابغه را انشا كرد

فلانـى بـه " :گوينـد درباره كسى كه در دين، فرمان رسول خدا را ببرد و به آن عمل كند، كـه مى

 گويند، هرچند واقعـاً  و اين گفته را به صورت مطلق و بدون قيد مى ،"دين رسول خدا متدين است

  )101، صالف1413، همو(". گفتيم" حكايت" در آن همانند چيزی باشد كه در مورد امعن

  پاسخ دوم
معجزه را دليلى بر اعتماد پيامبر بـر الاهـى بـودن معـارف  المسائل العكبريهشيخ مفيد در كتاب  

فهمـد كـه كـلام، سـخن خداسـت و از  پيامبر از طريق معجزه مى: معتقد است داند و وحيانى مى

ورد، اتوانـد بيـ در مورد قرآن چون معجزه اسـت و نظيـر آن را ديگـری نمى. جانب شيطان نيست

كـه حضـرت  ب خدا نازل شده و كلام اوسـت، چنـانفهمد كه قرآن از جان پيامبر از اين طريق مى

يقين پيدا كرد كه تكلم از جانـب خـدا " ژدهااتبديل عصا به " و" يد بيضاء" موسى به وسيله معجزه

  )38، صد1413، همو(. بوده است

  لوح و قلم. 2. 5

از شيخ مفيد به عنوان يك متكلم علاوه بر اينكه در تبيين و اثبات اصول عقايد و معـارف دينـى 

اموری را كه در لسان شريعت ذكر شده تعريف  كوشد مىادله نقلى بهره زيادی برده است، همواره 

توان ديدگاه شيخ مفيد را در خصـوص كيفيـت وحـى رصـد  از جمله مواردی كه مى. كندو تبيين 

  .است كردهدر مورد معنا و ماهيت لوح و قلم بيان  وی، مباحثى است كه كرد

ضـمن " فـى اللـوح و القلـم" در فصـلى تحـت عنـوان حيح الاعتقـادتصـشيخ مفيد در كتاب 

ــد اســت ــه معتق ــدگاه شــيخ صــدوق ك ــم دو فرشــته رد دي ــوح و قل ) 45، ص1413صــدوق، (اند،  ل

نـد اسـت كـه آنچـه تـا روز قيامـت اسـت را در آن نوشـته الـوح، كتـاب خدوكـه  كنـد بيان مى

بُـورِ مِـنْ " است، لوح همان چيزی اسـت كـه خداونـد در قـرآن بيـان كـرده وَ لقََـدْ كتَبْنـا فِـى الز
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ــالحُِونَ  الأَْرْضَ يرِثُهــا عِبــادِی الص كرِ أَن ــذ ــدِ ال لــوح همــان ذكــر اســت و قلــم  )105: انبيــاء(" بَعْ

كنـد، خداونـد لـوح را اصـلى  چيزی است كه خداوند بـه وسـيله آن كتابـت را در لـوح ايجـاد مى

از طريـق آن مطلـع شـوند، و هـر زمـان خداونـد  قرار داده كـه ملائكـه امـور غيـب و وحـى را

كه ملائكه بر غيب آن مطلـع شـوند يـا هـر زمـان كـه خداونـد اراده كنـد ملائكـه را  كنداراده 

اطـلاع پيـدا كننـد ) لـوح(فرمايـد تـا از آن  به سوی پيامبران ارسال نمايـد، بـه ملائكـه امـر مى

ــد ،و چيــزی را از آن ــه آنهــا اذن داده شــده حفــظ نماين ــد،  كــه ب ــامبران ارســال نماين ــه پي و ب

ايـن مطلـب از كـه كنـد  شـيخ مفيـد اضـافه مى. شناسـند داننـد از لـوح مى ملائكه آنچـه را مى

ســپس . كنــد ولــى در اينجــا حــديثى را ذكــر نمى ،آمــده اســت) ع(ائمــه  و) ص(طريــق پيــامبر 

ور كسى كه بـه ايـن سـمت رود كـه لـوح و قلـم دو فرشـته هسـتند از ايـن مطلـب د: گويد مى

اند و در لغـت  زيـرا ملائكـه بـه نـام لـوح و قلـم ناميـده نشـده. مانده و از حقيقت فاصله گرفتـه

) 75ب، ص1413مفيـد، (. نيسـتاند و هـيچ بشـری نيـز لـوح و قلـم  نيز بـه ايـن اسـم ذكـر نشـده

متعـرض ايـن بحـث شـده اسـت و در جـواب  المسـائل العكبريـهشيخ مفيد همچنـين دركتـاب 

از معنـای قلـم و كسـى كـه بـه ) 1 :قلـم(" وَ القَْلَـمِ وَ مـا يسْـطُرُونَ " قـرآن كه از اين آيهپرسشى 

قلـم معـروف همـان چيـزی اسـت كـه : كنـد شـود، بيـان مى نويسـد پرسـيده مى وسيله قلم مى

ــيله آن مى ــه وس ــب ب ــت  كات ــر آنچــه اصــحاب حــديث رواي ــى ب ــرآن دليل ــى در ق نويســد، ول

نويسـد وجـود  بـه وسـيله آن قلـم بـر لـوح مى كنند كه خداوند قلمى و لوحى خلـق كـرده و مى

ــدارد ــو. ن ــه محت ــت، اآنچ ــردن اس ــاد ك ــوگند ي ــای س ــه معن ــم اســت ب ــورد قل ــرآن در م ی ق

شـده ديگـری ماننـد قلـم نيـز سـوگند يـاد شـده، خداونـد  گونه كه به مخلوقـات شـناخته همان

ـــورِ " :فرمايـــد مى مَنْشُـــورٍ * وَ كتـــابٍ مَسْـــطُورٍ * وَ الط وَ القُْـــرْآنِ * ق " ،)3 :طـــور(" فِـــى رَق

ــدِ  ــونِ " ،)1 :ق(" المَْجِي يتُ ــينِ وَ الز ــينيِنَ * وَ الت ــورِ سِ ــينِ * وَ طُ ــدِ الأَْمِ ــذَا البَْلَ ــين(. "وَ ه  )3: ت

. گونـه كـه بـه تـين و زيتـون قسـم يـاد فرمـوده اسـت خداوند به قلم قسم ياد فرمـوده، همـان

" رب" پروردگـار ايـن مخلوقـات اسـت گرچـه اسـمسـوگند در اينجـا بـه : انـد گفتـهبرخى ديگر 

و رب التــين و الزيتــون و رب القلــم و مــا : (در ايــن آيــات حــذف شــده و تقــدير آن ايــن اســت

ــال ذلــك ــد و أمث ــد عــده ديگــر گفته). يســطرون و رب ق و القــرآن المجي در شــكل قســم : ان

وهى كـه است و معنای آن شروع سخن با ذكر منـافع مخلوقـات اسـت و بـر اسـاس همـه وجـ

انـد وجـود  ذكر شد شاهدی در قرآن بر آنچـه اصـحاب حـديث در مـورد لـوح و قلـم ذكـر كرده

   )102د، ص1413، همو(. ندارد

: كنـد گونـه ابـراز مى شيخ مفيد در ادامه نظر خود را بنـا بـر آنكـه حـديث صـحيح باشـد ايـن

ا كـه اراده كنـد كـه كتـابتى ر اگر حديث صحيح باشد پـس خداونـد در قلـم حركـاتى ايجـاد مى
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كــرده در لــوح ايجــاد نمايــد و بــه ايــن معنــا كاتــب خداونــد اســت و كــلام، فعــل خداســت و 

بـر اسـاس حـديث وارده كـه خداونـد : معتقـد اسـتوی شـود،  خداوند مـتكلم آن محسـوب مى

، خداونـد را كاتـب كنـد مـىفرمايـد، قلـم جـاری  كند و آنچـه را خداونـد اراده مى به قلم امر مى

تــوان نــاطق بــه آن ناميــد،  و بــا توجــه بــه اينكــه خداونــد را نمىكنــد  مــىد آن معــارف قلمــدا

، اســتكنــد و بــه ايــن معنــا خداونــد مــتكلم بــه ايــن معــارف  خداونــد آن معــارف را خلــق مى

ی آن معـارف سـخنى بـه ميـان نيـاورده ولـى از اگرچه شـيخ مفيـد در خصـوص محتـو )همان(

كنـد و بـه  شـده در لـوح را حفـظ مى نوشـتهآنجا كه معتقد است فرشـته وحـى همـان مطالـب 

ــامبر ابــلاغ مى ــد مى پي ــانى  نماي ــوان گفــت ماهيــت آن معــارف همــان الفــاظ و كلمــات وحي ت

نويسـد، شـاهد ديگـر ايـن نظـر  كنـد، و قلـم آن را بـر لـوح مى است كه خداوند به قلم امـر مى

شــيخ مفيــد  .مــتكلم معنــايى بيشــتر از ســازنده ســخن نــدارد: نمــودبيــان وی ايــن اســت كــه 

ــر  ــز ذك ــری را ني ــال ديگ ــدوق احتم ــيخ ص ــتناد ش ــورد اس ــديث م ــين در خصــوص ح همچن

ای داشـته باشـد كـه وحـى خـدا را بـر لـوح  احتمـال دارد خداونـد فرشـته: گويد مىوی كند،  مى

أن االلهّٰ تعــالى يــأمر القلــم فيجــری فــى " معنــای حــديث ،بــر اســاس ايــن احتمــال .نويســد مى

كنـد كـه بـا قلمـش آنچـه را خداونـد  خداونـد بـه فرشـته امـر مىاين اسـت كـه " اللوح بما شاء

نويســد، و لــذا ذكــر قلــم در آن منظــور صــاحب  اراده كــرده بــر لــوح بنويســد و آن فرشــته مى

  )همان(. قلم است و اين مطلب استعاره باشد

بـر او امـر شـود و  اما قول بـه اينكـه قلـم جامـدی كـه حقيقتـاً : شود در ادامه متذكر مىوی 

ام دهـد، از نظـر عقلـى قـول نادرسـتى اسـت و ديـدگاه كسـى هـم كـه بـه ايـن سـمت او انج

نـاطق اسـت، حـديث را از مفهـوم اصـلى خـود  قلـم و لـوح فرشـته زنـده و: متمايل شـده كـه

آنكـه معنـا  شـده نيسـت، اضـافه بـر اسـت، اسـتعاره آن بـه اسـم در لغـت شـناختهكرده خارج 

بــه حــديث ضــعيفى ) شــيخ صــدوق(قــول  نــدارد فرشــته بــر فرشــته بنويســد، قائــل بــه ايــن

  ١.تمسك جسته كه بر اساس آنچه ذكر كرديم نزد ما ثابت نيست

: گويـد بـا اشـاره بـه نظـر شـيخ صـدوق كـه مـى تصـحيح الاعتقـادشيخ صـدوق در كتـاب 

اعتقــاد مــا در اينجــا ايــن اســت كــه در ميــان دو چشــم اســرافيل لــوحى اســت كــه هرگــاه «

ــ ــا ب ــد ت ــد اراده كن ــرار وســيله ه خداون ــوح را پــيش روی اســرافيل ق ــد، آن ل ــم نماي وحــى تكل

خوانــد، ســپس آن  آن اســت مى نگــرد و آنچــه را در دهــد، و اســرافيل در آن لــوح مى مى

                                                            
 .75-53، ص1370، محمد، سعيدی مهر: .كن در خصوص مناقشات پيرامون ديدگاه شيخ صدوق. ١
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كنــد، و ســپس  مى كنــد و ميكائيــل نيــز آن را بــه جبرئيــل القــا مى مطالــب را بــه ميكائيــل القــا

ايـن نظـر شـيخ  :كنـد بيـان مـى )87، ص1413مفيـد، ( .»نمايـد مى جبرئيل آن را به پيـامبران القـا

كـرده بيـان  صدوق برگرفته از حديث نادری و ديـدگاهى مخـالف بـا آنچـه شـيخ صـدوق قـبلاً 

در حــالى كــه وحــى كــلام . ای از فرشــتگان خداســت لــوح فرشــته: باشــد، كــه معتقــد بــود مى

پنهانى است كه گاهى به طور مطلق، وحى بـر هـر چيـزی كـه بـه منظـور افهـام مخاطـب بـه 

ــد اطــلاق مىصــور ــران و مخصــوص مخاطــب باش ــانى از ديگ ــه  ت پنه ــامى ك ــردد و هنگ گ

فقــط مخصــوص ) ص(شــود، در عــرف اســلام و شــريعت پيــامبر  وحــى بــه خداونــد اضــافه مى

  )121، صهمان(. پيامبران است نه ديگران

كــه اســرافيل و ميكائيــل در جريــان نــزول وحــى دخيــل را لــذا ايــن ديــدگاه شــيخ صــدوق 

شـيخ مفيـد پـس از نقـد ديـدگاه شـيخ صـدوق،  ،در ايـن موضـع. پـذيرد نمـى باشند شيخ مفيد

، پيــامبران وحــى را گــاهى بــدون واســطه از خداونــد و گــاهى توســط فرشــته وحــى گويــد مــى

امــا وحــى از طــرف خداونــد بــه پيــامبرش «: گويــد در ايــن زمينــه مىوی . كننــد مــىدريافــت 

از طريـق شـنيدن كـلام از زبـان  ، گاهى از طريق شـنيدن كـلام بـدون واسـطه، و گـاهى)ص(

ــولى . اســتفرشــتگان  ــم ق ــوح و قل ــورد ل ــر كــرديم در م ــدگاه شــيخ صــدوق كــه ذك ــا دي ام

شده نيست و برگرفتـه از حـديثى اسـت كـه مـا بـه درسـتى آن اعتقـاد و جـزم نـداريم، و  ثابت

حـديث مـورد اسـتناد شـيخ صـدوق حـديث  .دهيم مگـر بـه آنچـه ثابـت باشـد ما شهادت نمـى

، و نـه اجمـاعى بـر آن اسـت و نـه در قـرآن گفتـه شـده كنـدمتواتر نيست كه عذر را برطـرف 

لـذا نظـر مـا . همچنين با دليلـى از طـرف خداونـد ثابـت نشـده كـه بـه آن گـردن نهـيم .باشد

لـى اين است كـه در مقابـل ايـن حـديث متوقـف شـويم و فقـط آن را امـری جـايز بشـمريم و

يقـين شـيخ صـدوق مسـتند بـه . نهيم به آن يقـين و جـزم نـداريم و آن را در حيـز امكـان مـى

  )همان(." نوعى تقليد است، در حالى كه تقليد نزد ما ارزشى ندارد

كـلام توصـيف او از و ، ماهيـت كـلام در خصـوص معنـا ومفيـد با توجه بـه مطالـب شـيخ  

اســت كــه در آن بــروز پيــدا كنــد،  شــدن محتـاج محلــى عرضــى كــه بــرای ايجــادبـه عنــوان 

توانـد مطـرح شـود، و آن اشـكال ايـن اسـت كـه  اشكالى در خصوص وحـى بـدون واسـطه مى

كـلام عـرض : معتقـد اسـت ، وكنـد مـىاز يك طرف خداوند را سازنده كـلام و سـخن قلمـداد 

كـرد تـوان فـرض محلـى  است و محتـاج محـل، از طـرف ديگـر در وحـى بـدون واسـطه نمى

مگر اينكـه گفتـه شـود وحـى بـدون واسـطه بـه ايـن معناسـت كـه . ن قائم باشدكه كلام به آ

. كنـد خداوند بدون واسطه فرشته وحـى، حقـايق و معـانى وحيـانى را بـه قلـب پيـامبر نـازل مى

كنـد و بـه آن  با توجه به مباحثى كه شـيخ مفيـد در نـزول دفعـى قـرآن در شـب قـدر بيـان مى



   घھارمم، سال ඵසزدھم، ॷمارۀ پژو਌঒ی دا஺ه ध    –  ऴصൎناଓ علਖی

210 

  

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا       

كنـد  تصـريح مىوی زيـرا در آن بحـث . يرفتنى نيسـتاشاره خواهيم كرد، ايـن توجيـه نيـز پـذ

تنهـا توجيـه قابـل بيـان بـر اسـاس ديـدگاه شـيخ مفيـد . نيستمعتقد به نزول جمعى قرآن كه 

در زمينه نزول بدون واسطه وحى ايـن اسـت كـه خداونـد بـدون واسـطه فرشـته وحـى، الفـاظ 

ــق مى ــوا خل ــانى را در ه ــات وحي ــتقيماً  و كلم ــامبر مس ــد و پي ــنوند كن ــاظ ش ــوات و الف ه اص

  .استشده توسط خداوند  خلق

آيـا قـرآن «كـه پرسـش در پاسـخ بـه ايـن  المسائل السـرويةشيخ مفيد همچنين در كتاب  

 :گويــد مى »آن كــم يـا زيــاد شـده اســت يـا نــه؟ زچيــزی ااسـت كنـونى كــه در دسـت مــردم 

 گرفتـه، كـلام و رقـرا) بـين الـدفتين(بدون شك آنچـه ميـان دو پـاره اول و آخـر جلـد قـرآن "

  )79ج، ص1413، همو( ".وحى خداست، و هيچ جزئى از آن كلام آدميزاد نيست

بر اين مطلـب كـه همـين الفـاظ و كتابـت بـين دو جلـد در دسـت مـردم، كـلام وی كيد أت 

ــخداســت و اينكــه هــيچ جز ــدگاه أى از آن كــلام بشــر نيســت تئ ــر دي ــد ديگــری ب در وی كي

بـه ايـن معنـا كـه در . باشـد مىكـرد از كـلام بيـان خصوص ماهيت وحـى بـا آن تبيينـى كـه 

در كيفيـت نـزول آن اگـر . سير نزول وحى، عـين الفـاظ و كلمـات و عبـارات نـازل شـده اسـت

بحث لوح و قلـم در نظـر گرفتـه شـود بـدين صـورت اسـت كـه خداونـد الفـاظ وحيـانى را بـه 

مـان مقتضـى از آن و فرشـته وحـى بـه دسـتور خداونـد در زكنـد  مـىوسيله قلم در لوح ايجـاد 

يـا اينكـه خداونـد بـدون . كنـد مـىبـه پيـامبر نـازل كـرده شود و آنچه را خداونـد اراده  آگاه مى

واسطه فرشـته وحـى، الفـاظ و كلمـات وحيـانى را بـه صـورت اصـوات شـنيدنى در هـوا خلـق 

نيـز در ايـن زمينـه  اوائـل المقـالاتدر . كند و پيـامبر شـنونده مسـتقيم ايـن اصـوات اسـت مى

ممكـن نيسـت كسـى بتوانـد بـه انـدازه يـك سـوره از قـرآن چنـان : كنـد ن اظهار نظـر مىچني

ايـن اظهـار  )82الـف، ص1413، همـو(. اصـحاب فصـاحت و بلاغـت مشـتبه كنـد بسازد كه امر بر

نظر كه اشاره بـه اعجـاز لفظـى قـرآن دارد مبـين الاهـى تلقـى كـردن وحـى در ديـدگاه شـيخ 

ين الفـاظ كـه در متـون آسـمانى كتابـت شـده كـلام بـه ايـن معنـا كـه عـين همـ. مفيد اسـت

ســازنده ايــن ســخنان  المســائل العكبريــه، يــا بــه تعبيــر شــيخ مفيــد در كتــاب اســتخداونــد 

ــد مــتكلم بــه ايــن متــون وحيــانى اســت د، 1413، همــو(. خداونــد اســت و بــه ايــن معنــا خداون

  )104ص

ــاب وی  ــين در كت ــادهمچن ــوان تصــحيح الاعتق ــزول فصــل " :در فصــلى تحــت عن ــى ن ف

ضـمن نقـد ديـدگاه شـيخ صـدوق در خصـوص نـزول دفعـى قـرآن در شـب قـدر مـاه " القرآن

 كنـد كـه عـلاوه بـر دلالـت بـر حـدوث آيـات وحـى و رمضان، شواهدی از آيات قرآن ذكـر مى

  )124ب، ص1413، همو( .ای نيز به كيفيت نزول وحى دارد نزول تدريجى آن اشاره
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؛ 46، ص2جتـا،  كلينـى، بـى(" نـزول جمعـى قـرآن در شـب قـدر" شيخ مفيد نخسـت در حـديث 

، و بــا كــردهكــه مــورد اســتناد شــيخ صــدوق قــرار گرفتــه مناقشــه  )250، ص18ج، 1403مجلســى، 

شـيخ صــدوق بيــان " :گويــد مىوی . كنــد مـىذكـر شــواهدی از قـرآن بــه ديــدگاه خـود اشــاره 

المعمــور نــازل  يــتكــرده كــه قــرآن در شــب قــدر مــاه رمضــان بــه طــور جملگــى بــه ســوی ب

شــده نــازل ) غيــر از ســه ســال دوره فتــرت(گرديــده و ســپس از آنجــا در مــدت بيســت ســال 

در حــالى كــه ديــدگاه شــيخ صــدوق مبتنــى بــر حــديث واحــدی  )83، ص1413صــدوق، (. اســت

شـود و نـزول قـرآن در مـورد امـور تـدريجى مخـالف  است كه باعث الزام علمـى و عملـى نمى

مـور شـامل احكـام چيزهـايى اسـت كـه حـادث شـده و ذكـر امـور ی حديث است، اين اامحتو

وَ قَـوْلهِِمْ " بينـى آيـا كـلام خداونـد را نمى. گونـه در حقيقـت دلالـت بـر حـدوث آيـات دارد اين

ُ عَلَيهـا بكِفْـرِهِمْ  حْمنُ مـا " و همچنـين )155 :نسـاء(" قُلُوبُنا غُلفٌْ بَلْ طَبَـعَ االلهّٰ وَ قـالوُا لـَوْ شـاءَ الـر

خبـر نيسـت كـه خبـر از گذشـته اسـت و جـايز  )20 :زخـرف(" عَبَدْناهُمْ ما لهَُمْ بـِذلكِ مِـنْ عِلـْمٍ 

بـر كـاری اسـت كـه در ) مهـر زدن بـر قلـوب كفـار(را متقدم دانست، اين مجـازات  دادن از آن

بلكـه در  ،عمـل هنـوز واقـع نشـده اند در حالى كه بنـا بـر نـزول دفعـى ايـن گذشته انجام داده

  )125ب، ص1413مفيد، (". و نمونه اين آيات در قرآن فراوان است آينده واقع خواهد شد

ــامبر   ــا پي ــى ب ــار و ســبب آن و اينكــه زن ــر از ظه ــين خب ــر ) ص(و همچن در خصــوص خب

ُ قَـ" و خداونـد خبـر از شـنيدن آن مجادلـه داده اسـت،كرد ظهار مجادله  وْلَ التـِى قَـدْ سَـمِعَ االلهّٰ

ايــن داســتان در مدينــه اتفــاق افتــاده، پــس چگونــه خداونــد  )1 :مجادلــه(" تُجادِلـُـك فِــى زَوْجِهــا

خبــر از آن در مكــه قبــل از هجــرت داده اســت، و در ايــن آيــه خبــر داده شــده كــه ايــن امــر 

جو شـود  و های قـرآن جسـت اگـر در داسـتان. واقع شـده، در حـالى كـه هنـوز واقـع نشـده بـود

ايـن مقـدار كـه . رد بسيار زيادی از اين قبيل آمده كه مجـال بـرای ذكـر همـه آنهـا نيسـتموا

ی ايـن حـديث كـه شـيخ صـدوق بـر الـذا محتـو. كنـد ذكر شد برای صاحبان خـرد كفايـت مى

خداونــد : پندارنــد اســاس آن معتقــد بــه ايــن قــول شــده شــبيه ديــدگاه مشــبهه اســت كــه مى

گونـه  فـاظ آن نبـوده، در حـالى كـه سـخن آنـان همـانمرتبه هرگـز مـتكلم بـه قـرآن و ال بلند

اسـتدلال شـيخ مفيـد نيـز ماننـد  )همـان(. كه ما ذكر كرديم با نقـد اهـل توحيـد رد شـده اسـت

شـيخ مفيـد ماننـد معتزلـه از تعبيـر مخلـوق  ،طـور كـه ذكـر شـد ولـى همـان ،ادله معتزله است

  .كند استفاده نمى

ذكـر شـواهدی از قـرآن در مـورد نـزول جمعـى شيخ مفيد بعد از آنكـه مخالفـت خـود را بـا 

حـديث نـزول قـرآن در شـب قـدر شـايد بـه معنـای : گويـد كنـد، مى قرآن در شب قدر بيان مى

) ص(نزول مقـداری از آن در شـب قـدر باشـد و بعـد از آن بـه تـدريج تـا زمـان وفـات پيـامبر 
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قتضـای ظـاهر امـا نـزول جمعـى و دفعـى قـرآن در شـب قـدر بنـا بـر ا. ادامه پيدا كرده اسـت

. رسـد هـايى كـه دارنـد بعيـد بـه نظـر مى قرآن و احاديث متواتر و اجماع علمـا بـا اخـتلاف نظر
  )همان(

تبيين شيخ مفيد در نقد آيات مورد اسـتناد شـيخ صـدوق اشـاراتى بـه كيفيـت نـزول وحـى  

ايــن اســت كــه نــزول  ،تــوان برداشــت كــرد دارد، حــداقل مطلبــى را كــه از ايــن ســخنان مى

مـورد قبـول شـيخ اسـت ن كـه بـه معنـای نـزول حقـايق وحيـانى بـه قلـب پيـامبر جمعى قرآ

" إِليَــك وَحْيــهُ   وَ لا تَعْجَــلْ بِــالقُْرْآنِ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يقْضــى" در خصــوص آيــهوی . نيســتمفيــد 

در اين آيـه بـرخلاف آنچـه شـيخ صـدوق ذكـر كـرده و بـه حـديث نـادری : گويد مى )114 :طه(

در كـرده اسـت كـه را نهـى ) ص(يكـى آنكـه خداونـد پيـامبر . استناد نموده دو وجه وجـود دارد

، گرچـه از نظـر لغـت قـول آنـان نيـز نكنـدويل قرآن قبل از اينكه وحـى نـازل شـود شـتاب أت

كـرد و پيـامبر همـراه  رئيـل قـرآن را بـه پيـامبر وحـى مىجب: وجه ديگر ايـن اسـت. امكان دارد

ايـن كـار را : نمـود، خداونـد بـه ايشـان امـر فرمودنـد جبرئيل وحى را حرف به حرف تلاوت مى

، يـا هنگـامى كـه خداونـد وحـى را كنـدنكند و صبر دهد تا جبرئيـل همـه آنچـه را آورده بيـان 

م شـود و آنگـاه كـه وحـى بـه اتمـام رسـيد تا اينكـه تمـا فرمود بدون واسطه به پيامبر نازل مى

لـذا برگردانـدن حـديث . كنـدو زبـان بـه بيـان وحـى گشـايد و آن را قرائـت  كندآن را تلاوت 

رسـد و معنـا نـدارد خداونـد پيـامبر را نهـى  به آنچه شيخ صدوق بيـان كـرده بعيـد بـه نظـر مى

قبـل از  را پيـامبرزيـ. از شتاب به قرآنى كـه در آسـمان چهـارم اسـت تـا وحـى تمـام شـودكند 

پـس معنـا نـدارد نهـى كـردن از آنچـه امكـان . نزول وحى بـه آسـمان چهـارم محـيط نيسـت

   )127و126همان، ص(. انجامش نيست

، ايـن كنـد مـىو آن را نقـد كـرده شيخ مفيـد در ادامـه ايـن بحـث توجيـه ديگـری را بيـان 

بـه ايـن معنـا . شـدييدی بـر ديـدگاه ايشـان در خصـوص كيفيـت وحـى باأتواند ت مطلب نيز مى

كه شيخ مفيد منكـر نـزول حقـايق و معـانى وحيـانى بـه قلـب پيـامبر اسـت و تنهـا بـه نـزول 

لـذا نـزول بـدون واسـطه وحـى بـه پيـامبر . تدريجى و الفـاظ و عبـارات وحيـانى معتقـد اسـت

و . نيسـتولى بـه معنـای نـزول حقـايق وحيـانى بـه قلـب پيـامبر . وی استگرچه مورد اذعان 

. ه اشـاره شـد در نـزول بـدون واسـطه نيـز مسـئله الفـاظ وحيـانى مطـرح اسـتگونـه كـ همان

پيـامبر بـه قرآنـى كـه : كنـدمگـر آنكـه قـائلى بيـان " :گفتار شيخ مفيد در اين موضع اين است

زيـرا قـرآن  .شـود ايـن سـخن و ديـدگاه نيـز رد مى. در آسمان چهارم است احاطـه علمـى دارد

نه و حفــظ پيــامبر اســت در زمــين اســت و معنــا در آســمان چهــارم اســت، ولــى آنچــه در ســي

اگـر آنچـه در حافظـه پيـامبر اسـت اختصـاص بـه . ندارد آن را به آسمان چهـارم اختصـاص داد
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لـذا . در آسـمان چهـارم اسـتهسـت آسمان چهـارم دارد، پـس آنچـه در حافظـه ديگـران نيـز 

بـرای  وجهى بـرای قائـل شـدن بـه اضـافه آن بـه آسـمان چهـارم وجـود نـدارد حتـى وجهـى

كسـى كـه . چـه رسـد بـه آسـمان چهـارم ،قائل شدن به اضافه آن به آسمان اول وجـود نـدارد

ويـل آيـه بـر اسـاس حـديثى كـه شـيخ صـدوق أشـود كـه ت ، متوجـه مىكنـدمل أبه گفته ما ت

  )128، صهمان( ."نقل كرده دور از صواب است

  نبىو  فرق رسول. 3. 5

از جمله مباحثى كه اشاره به ديدگاه شيخ مفيد در خصوص نحوه نزول وحى دارد، مطالبى اسـت  

در ايـن  النكت الاعتقاديهايشان در كتاب . كند در تعريف رسول و فرق آن با نبى بيان مىوی كه 

نبى به كسى : اگر گفته شود كه تعريف نبى و رسول چيست؟ جواب اين است:" گويد خصوص مى

ها، اعم از اينكـه ماننـد  دهنده از طرف خداوند است بدون واسطه شخصى از انسان ه خبرگويند ك

صاحب شـريعت نباشـد و از طـرف خداونـد ) ع(صاحب شريعت باشد، يا مانند يحيى ) ص(محمد 

ای  ولى رسول به كسى گويند كه بدون واسـطه. مور به تبليغ اوامر و نواهى به قومى باشد يا نهأم

يـا ) ع(دهنـده از طـرف خداسـت و صـاحب شـريعت اسـت و ابتـدای آنهـا آدم  بـرها خ از انسان

هـ، 1413مفيد، (". مور به تبليغ اوامر و نواهى استأو م) ص(كننده رسولان قبلى مانند محمد  تكميل

ولـى  ،است  هر رسولى نبى: كند كه شيعه معتقد است نيز بيان مى اوائل المقالاتدر كتاب  )35ص

، امـام )ع(از امام باقر  اختصاصهمچنين در كتاب  )46الف، ص1413، همو(. نيسترسول  ای هر نبى

. كند، كه اشاراتى به نحوه نزول وحى دارد رواياتى در اين زمينه نقل مى) ع(و امام رضا ) ع(صادق 

شـنود ولـى فرشـته را  نبـى در خـواب صـدايى مى )329همـان، ص( بر اساس محتوای اين روايات

آيد و رسـول بـا  گويد، لذا جبرئيل نزد او مى بيند و با او سخن مى ول فرشته را مىبيند، اما رس نمى

جبرئيل وحـى  .بيند گونه كه شخص همراهش را مى همان ،بيند گويد و او را مى جبرئيل سخن مى

با عنايت به اين مطلب كه اين روايات مورد اسـتناد شـيخ مفيـد در . كند گونه به او نازل مى را اين

كـه ماهيـت ، در ماهيت وحـى باشـد ویتواند تبيين و اشاراتى به ديدگاه  ، مىاستتعريف رسول 

در اين بحث سخن . كند وحى همان الفاظ و عباراتى است كه رسول از طريق جبرئيل دريافت مى

  .استنزول وحى با واسطه فرشته وحى از كيفيت 

  سه اصل اعتقادی متكلمان اسلامى. 6

قابـل ) وحى(كلام الاهى كردن  جمله اعتقادات متكلمان اسلامى كه تنها بر پايه الاهى تلقى از 

اگر ماهيت وحى . خاتميت پيامبر اسلام، اعجاز قرآن و عصمت انبيا :ند ازا تبيين خواهد بود عبارت
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لذا اعتقاد شيخ به ايـن . جايى برای اعتقاد به اين سه اصل باقى نخواهد ماندكنيم را بشری تلقى 

به اين معنا كه همين الفاظ و كلمات موجـود در . سه اصل مبين نحوه ماهيت وحى نزد آنان است

، نـه اينكـه پيـامبر معـارف و حقـايق وحيـانى را استمتون آسمانى در دسترس مردم عين وحى 

واضـح  كاملاً . باشدكرده اه با تعبير زبانى خويش، آن حقايق را به الفاظ تبديل دريافت كرده و آنگ

اعتقاد به اين سه اصل اعتقادی مبين ديدگاهى خواهد بود كه در سير نزول وحى آنچـه كه است 

شده است و به وسـيله  همين الفاظ وحيانى است كه توسط خداوند در لوح يا هوا ايجادشده نازل 

شده در هوا مسـموع  اصوات وحيانى ايجاد وح به پيامبر رسيده است و يا مستقيماً فرشته وحى از ل

  .پيامبر واقع گرديده است

  خاتميت. 1. 6

  خاتميت از منظر شيخ مفيد
له مورد پـذيرش و اجمـاع همـه فـرق ئمساين يكى از عقايد مسلمانان، اعتقاد به خاتميت است؛ 

لام كـی اه ماهيـت و محتـوكها وقتى پذيرفتنى است لذا اعتقاد به خاتميت تن ١اسلامى واقع شده

زيرا قائل شدن به اقوال و نظرياتى مانند نظريه تجربه دينـى، جـايى . كنيموحيانى را الاهى تلقى 

ن ان به ختم رسالت و از معتقـداشيخ مفيد از معتقد .گذارد برای معتقد شدن به خاتميت باقى نمى

لام خداسـت نـه سـاخته و پرداحتـه كه همين الفاظ در دست مسمانان وحى و كبه اين امر است 

را ) ص(ت خاتميـت پيـامبر اسـلام ابا استناد به قرآن و روايـ الاعتقاديه النكتدر كتاب  وی. بشر

دانستى كـه حضـرت ) ص(اگر گفته شود آيا از طريق دين پيامبر :" گويد ايشان مى. كند اثبات مى

اگـر . ان است يا نه؟ جواب اين است كه آری از طريـق ديـن او دانسـتمخاتم پيامبر) ص(محمد 

گفته شود به چه امری به خاتميت علم پيدا كرديد؟ جواب اين است به خاتميت از طريق قـرآن و 

دٌ أَبا أَحَـدٍ مِـنْ رِجـالكِمْ وَ " روايت علم پيدا كرديم، و اما قرآن قول خداوند بلند مرتبه ما كانَ مُحَم

ِ وَ خاتَمَ النبيِينَ لكنْ رَ  محمد پدر هيچ كـدام از مـردان شـما نيسـت و لكـن  )40 :احزاب( ".سُولَ االلهّٰ

كـه بـه ايشـان ) ع(بـه علـى ) ص(سـخن پيـامبر : و اما روايت. پيامبر خدا و خاتم پيامبران است

 )224، ص17ج، 1403مجلسـى، ()  ى بَعْـدِیأَنتَْ مِنى بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنهُ لاَ نَبـِ: (فرمودند

                                                            
؛ 214، ص9، ج1402؛ رازی، 162ص ،9، ج1337رازی،  ؛22، ص22، ج1350طبرسـى، : .در اين خصـوص نـك. ١

  .137، ص1409طوسى، 
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مفيـد، (." جايگاه تو به من مانند جايگاه هارون به موسى است مگر اينكه بعد از من پيامبری نيست

  )39، ص1413

ن و متكلمــان شــيعه و اهــل ســنت ام تمــامى مفســردر خاتميــت نبــى مكــرم اســلا

بحــث از ســرّ شــود  مىمبــاحثى نيــز كــه امــروزه بــين متفكــران مطــرح  .القــول هســتند متفــق

وقتـى نوبـت بـه پيـامبر اسـلام رسـيد نبـوت  خاتميت است؛ يعنـى، چـه سـرّی وجـود دارد كـه

شـود و همـه مسـلمانان بـه آن اعتقـاد دارنـد  ختم شد؟ دين اسلام كه خاتم اديـان شـمرده مـى

  .استها مبين سرّ خاتميت  ، كه آن ويژگىداردهايى  ويژگى

  از منظر شيخ مفيد اعجاز قرآن
وجه بلاغـت و  بر –اعّم از عامّه و خاصّه  –ور دانشمندان علوم قرآنى و مفسّران قرآن كريم جمه

 ١.اند فصاحت اعجاز تأكيد كرده

معجـزه امـری : كنـد گونـه تعريـف مى معجـزه را ايـن النكـت الاعتقاديـهشيخ مفيد در كتاب 

طلبـى، طـوری كـه   مطابق بـا آنچـه اسـت كـه خواسـته بيـاورد، همـراه بـا مبـارزه العاده و خارق

قـرآن : شـيخ مفيـد معتقـد اسـت )36هــ، ص1413مفيـد، (. خلق از آوردن مثـل آن نـاتوان باشـند

دليـل معجـزه بـودن آن ايـن اسـت كـه بـا وجـود چـالش . است )ص( ترين معجزه پيغمبر عالى

ــارز و ــد   مب ــى حضــرت محم ــه در فصــاحت و )ص(طلب ــد ك ــزی بياورن ــتند چي ــراب نتوانس ، اع

از نظـام كـه  دهـد ىمـنشـان  و ايـن اعتقـاد كـاملاً  )37، صهمـان(. برابـری كنـدبلاغت با قرآن 

 عنـوان وحـى سـاخته خداونـد اسـت، البتـه قـبلاً ه فكری شيخ مفيـد همـين الفـاظ در قـرآن بـ

. بـر ايـن اسـت كـه خداونـد خـالق الفـاظ اسـت، نـه نـاطق بـه الفـاظ ویكيـد أت كه اشاره شد

صـرفه در مـورد اعجـاز قـرآن را بـه نظـام نسـبت  نظريـه المقـالات اوائـلشيخ مفيد در كتاب 

گـويم كـه جهـت آن ايـن اسـت كـه خـدای تعـالى كسـانى را  مـن مى: داده و چنين گفته است

خواســت مثــل  طلبــى كــرد و  مبــارز )ص( از اهــل زبــان و فصــاحت، در آن هنگــام كــه پيغمبــر

را از آوردن هماننـد قـرآن، هرچنــد  ویشـدن  منصــرف كـار بازداشـت، و آن را بياورنـد، از ايـن

ــرار داد ــامبری او ق ــر پي ــى ب ــود، دليل ــدرت ايشــان ب ــالى در منصــرف . در ق و لطــف خــدای تع

                                                            
 ،1407، طوسـى: .كقـرآن نـبرای مطالعه بيشتر در خصوص نظرات دانشمندان اسلامى در مورد اعجـاز لفظـى . ١

 ؛51، ص1954، قلانىبـا؛ 6، ص1369، اشـعری ؛3، ص1ج، 1415، زمخشـری ؛355ص ،1382، حلى ؛281ص

ــانى ــدالجبار؛ 82، ص1412، رازی؛ 56، ص1402، جرج ــاحظ ؛327، ص16ج، 1380، قاضــى عب ، 3ج، 1995، ج

  .128، ص92ج، 1403، مجلسى؛ 229ص
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ترين برهـان در اعجـاز و  ايـن آشـكار كردن مردمان از ايـن كـار تـا آخرالزمـان اسـتمرار دارد، و

بــا آن و ايــن مــذهب نظــام اســت كــه جمهــور اهــل اعتــزال  تــرين بيــان اســت انگيز شــگفت

   )31الف، ص1413، همو(. ندا مخالف

رو  هبـا ايـن مسـئله از جهـت ديگـری روبـ المسـائل العكبريـهبا وجـود ايـن، شـيخ مفيـد در 

پـذيرد كـه مردمـان بـه جهـت علـو مقـام درونـى قـرآن از  شود و در آنجـا ايـن نظـر را مى مى

گفـتن اينكـه  اعتـراض بـدين صـورت بيـان شـده اسـت كـه خـدا بـا. ندا تقليد كردن آن ناتوان

، بــه اعــراب فرمــان داده اســت كــه كــاری بــيش از اســتطاعت »ده ســوره مثــل آن بياوريــد«

لـذا بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، گفـتن اينكـه خـدا اعـراب را از اطاعـت كـردن . خود انجام دهنـد

شــيخ مفيــد . كــردن اســت آشــكارا بــه ســتمكاری مــتهم فرمــان خــود منصــرف كــرده، خــدا را

كـرده و چنـان اسـتدلال كـرده اسـت  اعتـراض، آمـوزه نظـام را رهـا هنگام جواب گفتن به اين

وی همچنــين  )120، ص1384، مكــدرموت(. كــه فصــاحت خــدا از حــد توانــايى بشــر بيــرون اســت

خـدا بـا " :ميان يك تحـدی و چـالش بـا يـك فرمـان تمـايز قائـل شـده و چنـين گفتـه اسـت

اگـر ايـن قـرآن سـخنى " :كـه، قصـدش آن بـوده اسـت "ده سوره مثل آن بياوريـد" گفتن اينكه

پــس بكوشــيد، و اگــر . از ســاخته بشــر باشــد، ســاختن مثــل آن در قــدرت هــر انســان اســت

نتوانســتيد هماننــد آن را بياوريــد، آن وقــت نــامعقول بــودن افترايــى كــه بــه حضــرت محمــد 

ــر شــما معلــوم خواهــد شــد او را ســازنده قــرآن مى زنيــد و مى) ص( ــد، ب هــر كــس كــه ". داني

را از يـك سـو، و يـك فرمـان و تكليـف را " تعجيـز"دی و توبيخ و بيـان نـاتوانىتفاوت يك تح

  )108د، ص1413 ،مفيد( ".از سوی ديگر نداند، بايد از بهايم محسوب شود

كـه بـه چـه دليـل اگـر كسـى ادعـای نبـوت پرسـش شيخ مفيد همچنين در پاسخ به ايـن  

پاســخ  النكــت الاعتقاديــه ای بــه دســت او صـادر شــود پيــامبر اســت؟ در كتـاب كنـد و معجــزه

آوريم  گرچه امری بديهى اسـت و نيـازی بـه دليـل نـدارد ولـى مـا تنبيهـى بـر آن مـى: دهد مى

كنـد ، و كسـى را كـه خـدا تصـديق اسـتمعجزه فعل خداسـت و بجـای تصـديق : گوييم و مى

هــ، 1413 ،همـو(. كنـدپس او صادق اسـت، زيـرا محـال اسـت خداونـد فـرد كـاذبى را تصـديق 

را ادعــای نبــوت از طــرف ايشــان و آوردن ) ص(دليــل نبــوت پيــامبر اســلام  وی )38ص

جملــه  از ،صــاحب معجــزات فراوانــى بــوده) ص(پيــامبر كــه كنــد  و بيــان مى دنــدا معجــزه مى

گونـه كـه بيـان شـد بـه اعجـاز لفظـى قـرآن نيـز معتقـد  قرآن، و در خصوص قرآن نيـز همـان

ــين در وی  )همــان. (كنــد و پافشــاری مىاســت  النكــت فــى مقــدمات الأصــول كتــاب همچن

ايــن اســت كــه عــرب و ) ص(كنــد دليــل نبــوت حضــرت محمــد  اضــافه مى مــن علــم الكــلام

بــاز  )42و، ص1413، همــو(. عجــم و مــردم عــادی و خــواص از آوردن مثــل قــرآن عــاجز ماندنــد



 ماඇඞࢌ و਀ی از ত ෘ੣ࣚਵ࣌خ ൈग़ید

217 

 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

وجـه اعجـاز قـرآن، تحـدی بـا فصـحا و بلغـا و نـاتوانى آنـان از آوردن كـه كنـد  كيـد مىأتهم 

دليــل عجــز مــردم از ، شــيخ مفيــدبــه نظــر ) همــان. (اســتنظيــری در ســاختار لفظــى قــرآن 

آوردن مثــل قــرآن هــم ايــن اســت كــه مــردم چــون نتوانســتند كلامــى شــبيه كــلام وحيــانى 

  )43، صهمان( .قرآن بياورند رو به مقابله با شمشير آوردند

  عصمت انبيا. 2. 6

و لذا اند  كردهكيد أت) ص(جمله عصمت پيامبر اسلام  از متكلمان اسلامى بر ضرورت عصمت انبيا

آنـان اصـل . انـد كـردهای عقلى و نقلى بر اثبـات عصـمت ارائـه  بر پايه همين اصل بوده كه ادله

زمان و كيفيت عصـمت  ا تنها در مسائل جزئى از قبيل نوع ياهاند و اختلاف آن عصمت را پذيرفته

   ١.است

هــم در وی . شـيخ مفيــد نيــز ماننــد متكلمــان اســلامى معتقـد بــه عصــمت پيــامبران اســت

ــاب  ــل الكت ــالاتماوائ ــو( ق ــف، ص1413، هم ــاب  )63ال ــم در كت ــحيحو ه ــاد تص ــو( الاعتق ، هم

ــه )129ب، ص1413 ــا فصــل جداگان دهــد و ضــمن تعريــف  اختصــاص مى ای را بــه عصــمت انبي

  : گويد مى اوائلدر كتاب . عصمت اعتقاد بر عصمت جميع انبيا دارد

ای كـه  قبـل و بعـد از نبـوت از همـه گناهـان كبيـره و گناهـان صـغيره ،خداوند یتمام انبيا

شــود معصــوم هســتند، امــا صــغائری ســهوی كــه باعــث خــواری  باعــث خــواری فــاعلش مى

. شـود قبـل از نبـوت جـائز اسـت، امـا بعـد از نبـوت در هـر صـورت محـال اسـت فـاعلش نمى

ــو( ــف، ص1413، هم ــاب  )63ال ــحيحدر كت ــاد تص ــان مى الاعتق ــز بي ــدك ني ــ" ن ــر س ــود ؤاگ ال ش

كنيـد معصـوم اسـت يـا خيـر؟ جـواب ايـن اسـت كـه پيـامبر از اول  پيامبری كه شما اثبات مى

. نسـيان و گنـاه كبيـره و صـغيره، سـهوی و عمـدی معصـوم اسـت ،عمرش از هر سـهو تا آخر

معصــوم  دليــل شــيخ مفيــد بــر عصــمت انبيــا ايــن اســت كــه اگــر انبيــا )129ب، ص1413، همــو(

و از نظـر عقلـى كـرده تـوان بـه گفتـه آنـان اعتمـاد  شـود و نمى از آنها سلب مى نباشند، اعتماد

بنـا بـر . شـود ده بعثـت مىيـ، عدم عصمت باعـث بطـلان و بيهـوده بـودن فاكرداز آنان پيروی 

بـه تعبيـر ديگــر از  تـوان نتيجــه گرفـت يكـى از لـوازم رســول بـودن و مى ،تبيـين شـيخ مفيـد

  )همان(. انبياست لوازم الاهى تلقى كردن وحى عصمت

                                                            
، تفتـازانى ؛343، ص1417، یبغـداد: .كن اسـلامى نـان و مفسـرالمـكدر خصوص مباحث عصمت از منظر مت. ١

، 15ج، 1380، قاضـــى عبـــدالجبار ؛18، ص1409، رازی؛ 265، ص8ج، 1370، ايجـــى ؛193، ص2ج، 1370

   .113، ص1ج، 1369، اشعری ؛349ص: 1382، حلى؛ 309ص



   घھارمم، سال ඵසزدھم، ॷمارۀ پژو਌঒ی دا஺ه ध    –  ऴصൎناଓ علਖی

218 

  

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا       

لـى اقامـه شـده اسـت كـه رســول االلهّٰ يدلا: كنــد بيـان مى الافصـاح فـى الامامـهدر كتـاب  

دهــد و  گويــد و هــيچ امــری را در شــريعت انجــام نمى از ســر هــوی و هــوس ســخن نمى) ص(

ايم كــه وحــى از جانــب  گويــد مگــر بــه او وحــى شــده باشــد و مــا دانســته هــيچ ســخنى نمى

  )37ح، ص1413، همو(. به آشكار و پنهان استخداوندی است كه عالم 

  گيری نتيجه. 7

لمات كخداوند الفاظ و : داند و معتقد است شيخ مفيد قرآن را پديدار شده در زمان يعنى محدث مى

لام را در محلى مانند هوا و ديگـر اجسـام كخداوند  .ه ناطق آن باشدكند نه اينك وحى را خلق مى

ر نـزول دفعـى و كـشيخ مفيد من. دهد پيامبر را مورد خطاب قرار مى ند و به وسيله آن،ك ايجاد مى

ه تنها به نزول تدريجى و الفاظ و عبـارات وحيـانى كجمعى حقايق و معانى وحيانى قرآن است، بل

ايـت كو آنچه ح) ايهكح(ردن ك ايتكشدن بين ح قائل شيخ مفيد هم از طريق تمايز. معتقد است

بـودن معـارف  به عنوان دليلى بر اعتماد پيـامبر بـر الاهـى و هم از طريق معجزه) ىكمح(شده 

لام خـدا را تبيـين كـشود بـا  تب وحيانى از جمله قرآن خوانده مىكوحيانى، رابطه ميان آنچه در 

) الـدفتين بـين(و بر اين اساس معتقد است آنچه ميـان دو پـاره اول و آخـر جلـد قـرآن . كند مى

شيخ مفيد ضـمن رد ديـدگاه . لام آدميزاد نيستكئى از آن لام خدا است، و هيچ جزكگرفته،  قرار

ه كـونـد اسـت اتـاب خدكلوح، : ندك اند، بيان مى ه معتقد است لوح و قلم دو فرشتهكشيخ صدوق 

تابت را كه خداوند به وسيله آن كآنچه تا روز قيامت است را در آن نوشته است و قلم چيزی است 

معتقد است فرشته وحى همان مطالـب نوشـته شـده در لـوح را ه كاز آنجا . ندك در لوح ايجاد مى

لمـات كتوان گفت ماهيت آن معارف همـان الفـاظ و  مى .نمايد ند و به پيامبر ابلاغ مىك حفظ مى

نويسد، شاهد ديگـر ايـن نظـر  ند، و قلم آن را بر لوح مىك ه خداوند به قلم امر مىكوحيانى است 

يـد ايشـان بـر ايـن كتأ. عنايى بيشتر از سازنده سخن نداردلم مكه ايشان بيان كرد متكاين است 

ه هـيچ جزئـى از كلام خداست و اينكتابت بين دو جلد در دست مردم، كه همين الفاظ و كمطلب 

ه از كـيد ديگری بر ديدگاه ايشان در خصوص ماهيت وحى با آن تبيينى كلام بشر نيست تأكآن 

لمات و عبارات نازل شده كنزول وحى، عين الفاظ و  ه در سيركبه اين معنا . لام بيان كرد استك

ه در كـمبين ديدگاهى خواهد بود  اعتقاد شيخ مفيد به خاتميت، اعجاز لفظى و عصمت انبيا. است

ه پيامبر معارف و حقايق وحيانى كسير نزول وحى آنچه نازل شده همين الفاظ وحيانى است نه اين

  .بانى خويش، آن حقايق را به الفاظ تبديل كرده باشدرده باشد و آنگاه با تعبير زكرا دريافت 
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